
خاتم‌الانبیا)ص( حضور داشتند. 
این عملیات را به علت تقارن با 
ایــام دهــه فجر، عملیات والفجر 
ــد. عــمــلــیــات  ــ ــردن نـــامـــگـــذاری کــ
والــفــجــر مــقــدمــاتــی، در ساعت 
21:30 در تاریخ 1361/11/18 به 

شرح ذیل آغاز شد:
‌»بــســم‌الله الــرحــمــن الــرحــیــم. و 
لا حــول و لا قــوه الا بالله العلی 
العظیم. اللهم ایاک نعبد و ایاک 
نستعین. قد تری ما انا فیه. ففرج 
عنا یــا کــریــم. یــا الله، یــا الله، یا 

الله. به مظلومیت علی اصغر و 
به ذوالفقار برنده ولی‌المؤمنین 
و قـــهـــاریـــت رب‌الـــعـــالـــمـــیـــن، به 

پیش«.
متأسفانه، تاریکی مطلق شب، 
عــدم الحاق و پاکسازی، عمق و 

وســعــت مــیــادیــن مــیــن دشــمــن، 
هوشیاری و تسلط آنان و اطلاع 
ــوع  ــ ــه وق ــ ــســبــت ب قـــبـــلـــی‌شـــان ن
عملیات، منجر به عدم دستیابی 
کامل بــه اهـــداف در مرحله اول 

عملیات گردید.

شب عملیات، حوالی غروب، آقا مهدی آمد تا 
برای بچه‌ها صحبت کند. یک بلندگوی دستی 
هــم دستش گرفته بــود. بچه‌ها بــا دیــدن آقا 
مهدی هیجان زده شعار می‌دادند »‌فرمانده 
آزاده، آمــاده‌ایــم آمــاده‌« نمی‌گذاشتند حرف 
بزند، تا اینکه یک‌نفر داد زد »‌ساکت باشید. 
بلندگو دســتــی‌ اســـت. صـــدا نــمــی‌رســد.« 

بچه‌ها یک مقدار آرام شدند. آقا مهدی 
بــســم‌الله گفت و شـــروع کــرد »‌هرکس 
مــی‌خــواهــد، بــرگــردد، کسی نمی‌گوید 
ــود. امـــا هــرکــس مــی‌خــواهــد  ــ ــرســو ب ت
بماند، باید تا آخرین نفس بجنگد. 
شــهــدا را رهــا نکنید. یــا بــا خــودتــان 
بـــیـــاوریـــد، یـــا اگــــر نــتــوانــســتــیــد، 
پلاکش را بــرداریــد تا بفهمیم چه 
ــده...‌« وقــتــی  ــ ــ کــســی شــهــیــد شـ
سخنرانی‌اش تمام شــد، بچه‌ها 
او را بــلــنــد کـــردنـــد و ســـر دســت 
بردند. از بس دوستش داشتند 
امــا مــی‌شــد از چــهــره آقــا مهدی 
فهمید کــه نـــاراضـــی‌ اســــت. از 

تواضعش، از تقوایش بود.
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